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حافظ
جمالت معجز حسن است ليکن
حديث غمزه ات سحر مبين است

 ميوه عجيبی که
 مختص تهران است

تهرانگرام

اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 
از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

در آتش ســوختن قصر یاقوت در منطقه سرخه حصار 
یکــی از غم انگیزترین و در عین  حــال مضحک ترین 
اتفاقاتی اســت که در دوره حکومت ناصرالدین شاه رخ 
داد و در برخی منابع مکتوب به ثبت رسیده  است. قصر 
یاقوت یکــی از تفرجگاه های ییلاقی ناصرالدین شــاه 
بــود، اما گاهــی عوامل دربــار در این مــکان بیتوته 
می کردند و در غیاب پادشــاه خــوش می گذراندند. 
غلامعلی خان عزیزالسلطان، معروف به ملیجک دوم، 
یکی از درباری هایی بود که مدام به قصر یاقوت می رفت، 
اما رفت وآمدهای مکــرر او به این مــکان عاقبت کار 
دستش داد و موجب آتش سوزی بنای اصلی و محدوده 

سرخه حصار که شکارگاه ناصرالدین شاه بود، شد.
اعتمادالســلطنه که یکی از رجال بانفوذ دوره ناصری 
بود، در کتاب »روزنامه خاطــرات« خود نقل کرده که 
ملیجک برای تفرج به قصر یاقوت رفته بود، اما هنگام 
روشن کردن بخاری روســی که با چوب و زغال سنگ 
کار می کرد، بی احتیاطی کرد و موجب آتش ســوزی 
مهیب این مکان شــد. اعتمادالســلطنه در این کتاب 
نوشته که دی ماه1263شمسی مهمانی باشکوهی در 
دربار برپا و در این مهمانی مأمور می شــود که ماجرای 
آتش ســوزی قصر یاقوت را با شــگردهای خاصی به 
اطلاع ناصرالدین شاه برســاند. اعتمادالسلطنه ابتدا از 
آتش سوزی قصر یاقوت می گوید و بعد که با خونسردی 
ناصرالدین شاه مواجه می شود، اعتراف می کند که این 
مکان به تلی از خاکستر تبدیل شــده  است. آنطور که 
در کتاب »روزنامه خاطرات« اعتمادالســلطنه آمده، 
ناصرالدین شاه که علاقه خاصی به ملیجک داشت، او را 
خطاب قرار می دهد و می گوید: » ملی جان، غصه نخور! 
معمارباشی باید خسارت بدهد.« واکنش ناصرالدین شاه 
به یکی از عظیم ترین آتش ســوزی های تهران در آن 
دوران بــا بهت و حیــرت درباری ها مواجه می شــود. 
تهران شناسان معتقدند ریشه خونسردی ناصرالدین شاه 
را باید در رواج سنت عجیب آتش سوزی های گاه  و بی گاه 
در دوره قاجار که بدعت آن از دوره حکومت فتحعلی شاه 
گذاشته شده بود، جست وجو کرد. آنطور که در کتاب 
»روزنامه خاطرات« اعتمادالسلطنه آمده، فتحعلی شاه 
صرفا با این اســتدلال که هر عمارت یا خانه ای بعد از 
مدتی باید از نو ساخته شود اقدام به آتش سوزی می کرد. 
وقتی اعتمادالسلطنه این رسم عجیب را گوشزد می کند، 
ناصرالدین شاه دستور می دهد قصر یاقوت را از نو بسازند. 
این بنای چوبی در محوطه بیمارستان شهید لواسانی 

واقع شده و از دوره ناصری به یادگار مانده است.

رسم عجيب عمارت سوزی

سوژه روز

حتی بوی کتاب هم می تواند شما را مست کند، چه رسد 
به اینکه ســری به مصلای تهران بزنیــد و خودتان را در 
دریای بیش از 2هزار ناشر شرکت کننده در سی و ششمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب رها کنید. برخی کتاب بازها، 
حضور در چنیــن رویدادی را نیز غنیمت می شــمرند و 
معتقدند که حتی نفس کشــیدن در میان عاشقان کتاب 
نیز چون فصــل بهار، آنها را زنده می کند و به روحشــان 
انرژی مثبت می دهد. یکی از راه های علاقه مند شــدن به 
کتاب، پیداکردن کتاب خوب است. پیشنهاد ما این است 
که قبل از اینکه مهمان نمایشگاه شوید، کمی جست و جو 
کنید و به فهرستی از کتاب های مورد علاقه  خود برسید 
تا در این دریا، غرق نشوید. امسال هم چون گذشته، این 
بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور، از 17تا 27اردیبهشت 

در مصلای امام خمینی)ره( برپا شده و منتظر شماست.

بهار کتاب بازها

تهران نامه

اسباب بازی های خوردنی
در روزگاری کــه خبــری از اســباب بازی های 
پرزرق وبرق امروزی یا اسباب بازی های الکترونیکی 
نبود، مادرها با ابزار ساده و دم دستی مثل دکمه، 
چوب و پارچه برای بچه ها عروسک می ساختند. 
یکی از این عروســک های معروف عروسک های 
خوردنــی بودند که با میوه ســاخته می شــدند. 
عروسک های خوراکی اغلب با سیب هایی ساخته 
می شــدند که برای پذیرایی از مهمان مناســب 
نبود. بچه هــا هم بعد از بازی، اســباب بازی خود 
را می خوردنــد. خروس قنــدی هم جــزو همان 
اســباب بازی هایی بود که مادرها با شــکر و آب و 
چوب کبریت درســت می کردنــد و یک آب نبات 
چوبی به شکل خروس می ساختند. بچه ها هم بعد 
از بازی با این خروس قندی های دست ساز، آنها را 

نوش جان می کردند.

درخت هلو گونه هــای متفاوتــی دارد، اما یکی از 
متفاوت ترین گونه های آن مختص روستای کشار 
 در حاشیه های غربی تهران است که حاصل شرایط

 آب و هوایی این منطقه اســت. اهالی اســم آن را 
»درخت هلو دوباره« گذاشته اند. میوه این درخت 
شــکلی متفاوت با همه میوه ها دارد و جالب اینکه 
گردی آن اصلا شبیه هلو نیست و شبیه ترین میوه به 
آن کیوی است. میوه های این درخت نه تنها از نظر 
ظاهر، بلکه از نظر طعم، بافت گوشتی و البته هسته 
نیز شــباهتی به هلوهایی که ما می شناسیم ندارد. 
طعم بسیار شیرین و البته بافت مربایی »هلو دوباره« 
موجب شده است که اهالی بومی کشار از آن برای 
درست کردن مربا نیز استفاده کنند. از شگفتی های 
این هلو هسته بســیار ریز آن است که از نظر اندازه 

بزرگ تر از هسته گوجه سبز نیست.
فصل برداشــت هلو معمولا اواخر خــرداد تا اوایل 
مرداد اســت، اما از اواسط شــهریور ماه محصول 
میوه های درخت هلوی معروف روســتای کشــار 
آماده چیدن می شــود و دلیل آن  گلدهی همزمان 
درخت های هلو اســت. آب وهوای خاص و سرمای 
ایــن منطقه موجب شــده هلوهــای باغ های این 
منطقه 2بار محصــول بدهند. محصول اول حاصل 
شــکوفه هایی اســت که اوایل بهــار روی درخت 
می روید، اما جای برخی شکوفه ها که در سرمای 
بهار می ریزند، در اردیبهشت و خردادماه دوباره 
شکوفه می دهد که موجب می شود هلوها کاملا 
با محصول اولیه متفاوت باشد. محصول اول که 
برداشت شــد، درخت فرصت می کند دوباره به 
بار بنشیند و این بار میوه ها کاملا تغییر شکل 
یافته اند و از نظر طعم و بافت هم متفاوتند.

گنج پیش کشی تهران
موزه مقدم که از سوی برخی باارزش ترين خانه دنيا خوانده می شود، هديه يک فرهيخته ايران دوست به مردم تهران است 

انسان های خيرخواه، در جهان فراوانند؛ کسانی که از سیدسروشطباطباییپور
خود می گذرند و بار اهالی يک محله، شــهر، سرزمين 
و حتی جهان را بر دوش می کشــند و بی چشمداشت 
می بخشند. برخی مدرسه و مسجد می سازند و بعضی زندانی آزاد می کنند و يتيم می نوازند 

و گروهی، می خندند و می خندانند.
اما اينگونه بخشندگی را شايد کمتر شنيده باشيد: بخشش گنج خانه؛ آن هم گنجينه ای پر 
از تاريخ يک سرزمين؛ آنقدر غنی که برخی آنجا را گران ترين خانه جهان می دانند. اما اين 

گران سنگی نه به خاطر طول و عرض خانه يا شکل گچبری ها و حياط های اندرونی و بيرونی 
و کاشيکاری های لعاب دار آن است، بلکه به خاطر سفالينه ها، مسکوکات و اسناد تاريخی 
ارزشمندی است که در دل خود جا داده  و مهم تر آنکه همه  آنها را باستان شناسی عاشق 

جمع کرده و يکجا برای حفظ تاريخ سرزمينش، به ايران بخشيده است.
اينجا گنج خانه مقدم اســت؛ خانه ای در قلب پايتخت که حالا سال هاست درهايش را 
سخاوتمندانه به روی ايران دوستان گشــوده و به آنها يادآور می شود که تاريخ تان را 

خردمندانه ببينيد و به آن بباليد.

در این خانه که در آخرین روزهای دودمان قاجار در 2117مترمربع 
مساحت بنا شــد، خاندان محمدتقی خان احتســاب الملک، از 
صاحب منصبان دربار قاجار زندگی می کردند. او 2پسر به نام های 
حسن و محسن داشت که در حیاط بیرونی، اندرونی و سرایداری 
این عمارت می دویدند و تحت تأثیــر فرهنگ خانواده و در و دیوار 
تاریخی همین خانه، به ادبیات و تاریخ علاقه مند شــدند. حسن 
به فعالیت های ادبی و اجتماعی علاقه مند بود و محسن، به تاریخ 
هنر و نقاشی و باستان شناسی و هر دو برای ادامه تحصیل به خارج 
رفتند. زمانه فرصت زیادی به حسن نداد و او در جوانی درگذشت؛ 
اما محســن از فرنگ برگشــت و تا ســال 1351به همراه همسر 

فرانسوی اش، در همین خانه ساکن شد.

تولد بنای موزه

از شــگفتی های بنای مــوزه، آن اســت زمانی کــه کاخ خواهر 
ناصرالدین شاه را تخریب می کردند، مقدم پایه ستون های کاخ را 
خرید و به خانه آورد و آنها را در دیــوار جدا کننده 2حیاط تعبیه 
کرد. دیگر آنکه راه پله ای مارپیچ، ما را به ایوان خانه ای می برد که 
با کاشــی های دوره زندیه و قاجار تزئین کرده اند. در میان ایوان، 
حوضچه ای مرمرین وجود دارد که بازمانده گرمابه فتحعلی شــاه 
قاجار است. همچنین کاشی های معرق صفوی و قجری همراه با 
آینه کاری های عهد زندیه همراه با رنگ های فیروزه ای و آسمانی و 
بنفش در این موزه به چشم می آید. علاوه بر ارزش باشکوه معماری 
موزه مقدم، گنجینه آثار هنری و تاریخی آن هم در خور اســت؛ 
آثاری که  او، به خون دل در طول سال ها و قطعه قطعه و برگ برگ، 
جمع کرد و در قالب سفال، ســکه، مهر، تابلوهای نقاشی، اسناد و 
دیگر آثار ارزشمند تاریخی از گذشته های دور این سرزمین، برای 

علاقه مندان به ودیعه گذاشت.

معماری موزه

در این موزه باشــکوه، عــلاوه بر آثــار تاریخی و هنــری ثابت، 
نمایشگاه های موقتی هم برپا می شود که بسیار به کام هنردوستان 
خوش می آید؛ زیرا حضورشان در موزه مقدم، هم فال است و هم 
تماشا. هم از آثار نمایشــگاهی حظ می برند و هم از حضور در این 
فضای تاریخی بهره مند می شوند. موزه مقدم در خیابان شیخ هادی 
تهران قرار دارد و به جز شــنبه ها، در دیگر روزهای هفته منتظر 

بازدیدکنندگان است.

محسن مقدم، یکی از استادان برجسته دانشــگاه تهران بود که کی و کجا؟
توانست برای نخســتین بار نشــان لژیون دونور را از سوی شارل 
دوگل، رئیس جمهور فرانسه دریافت کند. او از بنیانگذاران دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و به خاطر علاقه به هنر و تاریخ 
این سرزمین تا جایی که توانست کلکسیون پارچه، چپق و قلیان، 
سفالینه، شیشه، تابلو نقاشی، مسکوکات، مهرها و اسناد تاریخی را 
با نظم و ترتیب ویژه ای جمع کرد. خود بنای خانه و آثار و اشیای 
تاریخی آن چنان باارزش است که از این مجموعه، از سوی برخی 

گران ترین خانه دنیا خوانده می شود.
در سال 1351خورشــیدی، به خاطر عشــقش به وطن و تاریخ 
مردمش، خانه  پدری را سخاوتمندانه به همراه همه گنجینه های 
جمع شده، به دانشــگاه تهران بخشــید تا از این فضای تاریخی 

ارزشمند به شکل عمومی استفاده شود.
او در سال 1366 جهان را بدرود گفت و پس از مرگ همسرش در 
سال 1369، موزه به طور کامل در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت.

بخششی سخاوتمندانه


